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نقد و ؛ رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به رای داوریدر دادگاه صالح 
 دیوان عالی کشور 12بررسی رای شعبه 

  1حسن محسنی

 چکیده

ای جان هست که حتی در حقوق داوری ملی، رای داوری در جایی اجرا شود که محل صدور آن این امک
ی جرای رااکننده به داوری جایی است که با محل دیگری بوده است. همچنین است فرضی که دادگاه ارجاع

کن مم دهد که دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا همداوری متفاوت است. این گزارش و رای نشان می
دعاوی » عنوان رای داوری جدا باشد. در این صورت، اگر بپذیریم که مفهومی با هاست از دادگاه اجرا کنند

به  ت محکومدر حقوق ایران قابل تصور است، این دعاوی، از جمله اعسار از پرداخ« مرتبط با رای داوری
امه نوافقتماست یا این که اگر به داوری ارجاع کرده  موضوع را داوری، در صلاحیت دادگاهی است که یا

ست اداوری  بود. به هر روی، در این که اعسار قابلداوری نبود، مرجع صالح رسیدگی به اصل اختلاف می
ان ست که بدوشته اچه این که اعسار از محکوم به رای دادگاه باشد یا رای داور، پرسش مرتبط با مساله این ن

 نیز پرداخته شده است.

ای وم به ر دعوای مرتبط با رای داوری؛ رای داوری؛ محل اجرای رای داوری؛ اعسار از محک: هاکلیدواژه
  . داوری

  

                                                 
 . استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران1

Email: hmohseny@ut.ac.ir 
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 مقدمه
ین با گسترش داوری در میان مردم، برخی پرسشها پیرامون موضوعاتی که در قانون آی

گی ح رسید دادگاه صالشود. پیرامون این که دادرسی مدنی پاسخی روشن دارد، دچار ابهام می
ست: اقانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده  24دعوای اعسار کجاست بروشنی در ماده  به
به  رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین»

ر این ماده د« طور کلیبه»عبارت  .«نموده استدعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی 
 «هب حکوم  اعسار از م»هر دو گونه اعسار در نظام حقوقی ایران است؛ برای پوشاندن حکم بر 

رد، در طور کلی، هر دعوای اعسار، حسب موپس، به. «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی»و 
ین اصلاحیت دادگاهی است که شایستگی رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد که در 

مقنن از  دادرسی است و آنگاه که ةپرداخت هزین اعسار از دربارة 24ماده معنا، این حکم 
-خن میسکرده است، در این ماده رسیدگی  -یعنی دعوای اصلی  -دادگاهی که ابتدا به آن 

 به است. گوید، مقصود دعوای اعسار از پرداخت محکوم  
 ه جایبدادرسی در داوری مصداق ندارد و در داوری  ةفرض تقاضای اعسار از پرداخت هزین

ون آیین قان 4۹۷بینی شده است که برابر ماده پیش« داوری ةالزحمحق»، «نة دادرسیهزی»
اشند. به گونه دیگری توافق کرده بآنان طرفین است مگر این که  هدادرسی مدنی بر عهد

ای نامهابع آیینآن قانون، ت 4۹۸الزحمه نیز اگر توافقی در میان نباشد، برابر ماده میزان حق
 یس قوه قضائیه رسیده است. ئبه تصویب ر  ۱40۱ارسال  خواهد بود که

-اشد، حقفرضی آمده است که اگر داور موافق ب 6نامه، به موجب تبصره ماده در این آیین

اوری الزحمه دشود، گرچه در این ماده حکمی پیرامون مرجع تقسیط حقالزحمه تقسیط می
 .دفاع کرددر این باره او نیامده است و گویا باید از درخواست به داور و تصمیم 

هت جز این داوری با دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ا ةالزحمبه هر روی، تقسیط حق
دنی، مقانون آیین دادرسی  504قابل مقایسه نیست که در دومی، برای معسر برابر ماده 

د که شومین آید در حالی که در اولی، متقاضی داوری از پرداخت معافمعافیت موقت پدید می
 شود.تقسیط میدر بازة زمانی پرداخت وی با موافقت داور، 

به داوری، همواره مصداق و نمونه دارد. اگر  اما، فرض تقاضای اعسار از پرداخت محکوم  
. چه، یا بشود علیه مدعی اعسار باشد به مالی باشد، هر آینه ممکن است محکوم   محکوم  
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پیش از رای داوری وجود نداشته باشد، پس از آن  اعسار وضعیتی حادث است و حتی اگر
 تواند پدید آید و بر دادباختة رای داوری عارض شود. می

عسار امرجع رسیدگی به ادعای  است، در این حالت که بر دادباختة رای داوری عارض شده
اور کجاست؟ این پرسش که در این پرونده مطرح شده، به پرسش دیگری دربارة صلاحیت د

-ربوط میمبه داوری یا حتی رای دادگاه تا حدی  اعسار از محکوم  ادعای رسیدگی به  برای

 شود. 
ز ی، اات داور ، اگر طرفین شرط کرده باشند که همه دعاوی مربوط به موضوعربه بیان دیگ

داور  داور رسیدگی کند، حسب این که مبنای محکومیت رایرا نیز  را جمله دعوای اعسار
 اه، ممکن است پاسخ متفاوت باشد.باشد یا رای دادگ

مدنی، باید از  قانون آیین دادرسی 4۹6 ةپذیر است یا نیست، برابر ماددر این که اعسار داوری
چ ر با هیه اعساداند. باور نگارنده بر این است کدیدگاهی حمایت کرد که آن را قابل داوری می

 - به سبب داشتن اثر نسبینیست و با ورشکستگی،  یمانعی برای داوری پذیری رویارو 
 . دشومقایسه  نباید به هیچ روی - محدودیت اثر آن به طرفین متداعیین دعوای اعسار

سیدگی ر نیز  بر این بنیاد، اگر طرفین توافق کنند که داور به دعوای اعسار دادباختة داوری
نجام وری اداکند و رای بدهد، هیچ منع قانونی در حقوق ایران ندارد چه این توافق پیش از 

 شده باشد و چه پس از آن  و بعد از صدور رای داوری. 
انچه ی، چنبه رای خودش یا رای داوری دیگر  اثر رای داور درباره اعسار از پرداخت محکوم  

ای ضمن رای داوری باشد مستقیم و بی درنگ است و دادگاهی که به تقاضای دادبرده ر 
-ا میاده اجر درای پیرامونش عسار یا تقسیطی که داور کند، آن را با لحاظ اداوری را اجرا می

اده کند و چنانچه به صورت رایی مستقل باشد، همچون رای  داوری است که باید وفق م
ال در ح قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اجرای آن بشود. پس اگر رای داوری قبلا 4۸۸

م و با الها هایه، باید از ادغام اجرایاجراست، با صدور دستور اجرای رای داوری پیرامون اعسار
، ادرسی مدنیقانون آیین د ۱04قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر ماده  ۱4۸استنباط از ماده 

 سخن گفت.   با وجود ابهام و اجمال قوانین ایران در این حوزه،
؟ دادخ مثبت توان به پرسش بالا پاساز رای دادگاه برخاسته باشد آیا باز می یتاما اگر محکوم
توانند برای رسیدگی به اعسار، شرط داوری بگذارند یا برای این کار، قرارداد آیا طرفین می
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قانون آیین  24 ةشود که حکم ماد؟ این پرسش به این سبب مطرح میسازندداوری منعقد 
ای ، به گونه۱3۹4اجرای محکومیتهای مالی سال  ةقانون نحو 6دادرسی مدنی ناظر بر ماده 

 کرده، هموارهکه از صلاحیت دادگاهی که ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی  است گاشته شدهن
به ممکن است از این ماده چنین برداشت کرد که اعسار از محکوم  در نتیجه، گوید. سخن می

پذیر نیست. چرا که رسیدگی به ادعای اعسار، با توجه به ارتباط اعسار با رای دادگاه، داوری
، تنها با دستو بقاء و مبانی شرعی دادن مهلت به مدیون تنگ حداقلهای زندگیحق حیات و 
. افزون بر این ممکن است گفته شود (۱402)دربارة این مبانی ر.ک: محسنی،  دادگاه است

ممکن تنها  ،استصاحب منصب قضایی به، به تشخیص حاکم که قاضی  اعسار از محکوم  
قانون  ۱۱قانون مدنی و ماده  2۷۷دگاه به معنای ماده توان حاکم یا دااست و داور را نمی

 نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانست. 
گرای اعسار و تقسیط مدیون در توان ماهیت حاکمها باید گفت، نمیدر پاسخ به این گمانه

به دادن گوید مهلت عادله می ن را انکار کرد. در حقیقت، این بخش از سخن کهیمقابل دا
 ۱۱قانون مدنی یا اعسار را پذیرفتن یا دیون را تقسیط کردن به معنای ماده  2۷۷ه معنای ماد

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، به این سبب که بدون رضایت دادبرده و با بررسی دلایل 
یا دست کم، شود، دارای ماهیت قضایی علیه و به تشخیص قاضی انجام می محکوم  

به دعوای اعسار را از رسیدگی ، درستی این سخن داور است امافراحقوق خصوصی و درست 
کند. چه، از نگاه اهلیت طرفین داوری، این توانایی منع نمیبه رای دادگاه  از پرداخت محکوم  

پذیری، این چنین ادعایی قابل قانون محدود نشده است. وانگهی، از منظر داوریبرابر ایشان 
 4۹4ن آن را منع نکرده است. افزون بر این، در ماده داوری است و هیچ قانونی داوری پیرامو

بینی شده است که طرفین در دیوان عالی کشور، قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرضی پیش
پیش از آن  ،رایی قطعیوجودِ تردید نشان دهنده وضعیت بیکنند که بر داوری توافق می

فین با توافق تقاضای ارجاع امر به چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طر »: استتوافق 
تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری

این «. داردپرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می
توانند به داور رجوع فین میماده به خوبی گویای آن است که پس از صدور رای قطعی نیز طر 
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به نیز به طریق  کنند. پس چون در اصل دعوا چنین حقی دارند، در اعسار از پرداخت محکوم  
 (.4۱5-4۱4، ۱3۹۷اولی، از این حق برخوردارند )درباره ابعاد این ماده ر.ک: محسنی، 

د به توانمی داور دهیم کهتوانیم پاسخ میاگر به پرسش دوم این نوشته بازگردیم، چنین  ،پس
ادگاه یا رای دخود یا رای داوری دیگری به رای داوری دعوای اعسار از پرداخت محکوم  

اف و انص ربط به مفهوم داوری کدخدامنشانه یا مبتنی بر عدلرسیدگی کند. این رهیافت بی
شی، ؛ خدابخ2۸۷-26۹، ۱3۹6نیا و جعفری و حمیدیان، نیست )در این باره ر.ک: شهبازی

که  داوریآن توان چنین گفت که این اختیار داور، به اختیارات (. می645-66۱، ۱3۹۷
اده )م ح دارددهد یا این که اختیار صلمی کند یا بر بنیاد عدل و انصاف رایکدخدامردی می

 ، شبیه است.قانون آیین دادرسی مدنی( 4۸3
جع فتن مر ال پاسخی برای یاگردیم که به دنببا این توضیح و مقدمات، به پرسش اصلی برمی

 به رای داوری بود.  صالح رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم  
دعوای  فرض پرونده حاضر، جایی است که شرطی برای رسیدگی بهکه در این باره باید گفت 

ه مرجع شود کبه داوری وجود ندارد و اینک این پرسش مطرح می اعسار از پرداخت محکوم  
 ن ادعا کجاست.آگی به صالح رسید 

گی حل رسید مبینیم، این مرجع را دادگاه دیوان عالی کشور در گزارش و رایی که می ۱2شعبه 
ی دو داوری دانسته است و نه دادگاهی که محل اجرای رای داور است. اختلاف دادگاهها

حل م ومیاستان کرمانشاه و مازندران در این بود که اولی محل اجرای رای داوری است و د
رای  اجرا صدور. در این حالت باید دید که صلاحیت رسیدگی به ادعای اعسار با دادگاه محل

 .آن است یا همچنان دادگاه محل صدور داوری
نون ر تا کهیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشو قامتنه قانونگذار و نه رویه قضایی در 

سند  ، مانند ادعای اعسار مدیونهای مشابهبه این پرسش نپرداخته است گرچه در پرسش
حدت ر رای واست، موضوع برابشده الاجرا که به صدور اجراییه از سوي اداره ثبت منتهي لازم

در « ن با آن موافق نباشدیدر صورتي که دا» ،2۷/۱0/۱3۹0مورخ  ۷23رویه شماره 
 است. شده صلاحیت دادگاه صالح دانسته 

یوان عالی کشور در این مقطع برای فهم بهتر رای و د ۱2 ةپیش از بررسی رای شعب چیزی که
های دالاهو و نور برای صدور قرار توان گفت این است که هر دو دادگاه شهرستاناختلاف می
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گوید چون دادگاه شهرستان اند؛ یکی میکرده یاستدلالهای ،عدم صلاحیت و مخالفت با آن
یدگی به اعسار در صلاحیت آن است و در رساست،  کردهدالاهو برای این رای اجراییه صادر 

گوید که رسیدگی به اعسار ارتباطی با اجرای رای داوری ندارد و دعوا در مقابل دادگاه دیگر می
 صادر شده است. جا در آنکه رای داوری است صلاحیت دادگاه مقر داوری یا همان جایی 

 .گذردز دید خوانندگان میدر این نوشته نخست گزارش پرونده و سپس نقد و بررسی رای ا
 

 :1گزارش پرونده -.1
 ۱400٫۱0/۱۱- ۹00۱دادگاه عمومی شهرستان دالاهو به موجب دادنامه شماره  اولشعبه 

 است: کرده چنین اظهار نظر 
 رداختدر خصوص دعوی خانم ل. د. به طرفیت خوانده اقای ح. ف. به خواسته اعسار از پ»

صادره از  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶مورخه  ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۵۱۷۴۸۹محکوم به دادنامه شماره 
و نظر  روندهپشعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دالاهو، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات 

ی داور  به اینکه خواسته خواهان در واقع صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به موضوع رای
ی دارالحکم موسسه داوری حقوق ۱۳۹۹/۰۹/۰۹مورخه  ۴۹۰/۰۱۰/۰۲/۱۰۸۹شماره 

دور عدالت چمستان است و این مرجع در راستای اجرای رای یاد شده صرفا مبادرت به ص
حت و صاجراییه نموده است. بنابر این صدور حکم تقسیط محکوم به یاد شده صرف نظر از 

سقم موضوع در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی محل صدور رای یاد شده است. این 
ت خود را قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحی ۲۴لاک ماده دادگاه به استناد وحدت م

از  روندهپبه شایستگی محاکم حقوقی شهرستان نور صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر 
 «.امار کسر و به مرجع صالح به رسیدگی ارسال گردد

 - ۹2۱0دادگاه عمومی شهرستان نور به موجب دادنامه شماره  3متعاقبا شعبه 
 است:کرده چنین اظهار نظر  ۱400٫2۸/۱۱

                                                 
 . گزارش به نقل ار سامانه ملی آرای قضایی: 1

https://ara.jri.ac.ir/Judge/PrintText/36047 (17.12.1403) 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/PrintText/36047
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ر از اعسا خانم ل. د. فرزند ح. ا. دادخواستی به طرفیت اقای ح. ف. فرزند م. به خواسته»
شعبه  ۱۴۰۰/۷/۶مورخ  ۱۴۰۵۳۹۰۰۰۲۵۱۴۸۹پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 

ین اهو با اول دادگاه عمومی شهرستان دالاهو تقدیم نمود. همکار محترم دادگاه دالا 
استدلال که محکوم به موضوع رای داوری صادره از موسسه داوری دارالحکم عدالت 

کار اه همپیشگان بوده است، قرار عدم صلاحیت به این دادگاه صادر فرموده اند. لکن دیدگ
وزه ع در حرسد. زیرا رای داوری سابقا از موسسه داوری واقمحترم قابل پذیرش به نظر نمی

ستان مستان صادر گردید. درخواست ابلاغ و اجرای رای داور از دادگاه چمقضایی بخش چ
ر دبه عمل امد. دادگاه چمستان با تصور اینکه محل اقامت خوانده )خواهان کنونی( 

ستان شهرستان نور است، قرار عدم صلاحیت به دادگستری نور صادر نموده و دادگاه شهر 
است  الاهول اقامت خوانده )خواهان کنونی( در دنور پس از بررسی موضوع و احراز اینکه مح

م ار عدو اجرای رای داور با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، قر 
ان دادگاه شهرست(. ۳۱صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان دالاهو صادر نمود )صفحه 

ول ادر شعبه  ۰۰۰۰۴۷۸دالاهو با پذیرش صلاحیت خود و ثبت پرونده به کلاسه بایگانی 
ه اقدام به صدور اجراییه بر اساس رای داور نمود و سپس پرونده اجرایی تحت کلاس

ایی در اجرای احکام مدنی دالاهو تشکیل و اکنون در حال انجام عملیات اجر  ۰۰۰۰۱۷۹
نکه باشد. بدین وصف با توجه به ایمی ۱۴۰۰/۱۲/۳است و دارای وقت نظارت به تاریخ 

ی، ح برای رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع رای داور دادگاه صال
ه بدادگاه مقر داوری )دادگاه چمستان( نیست بلکه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی 

هذا لیعهو(، اصل دعوا را داشته و اجراییه صادر کرده و در حال اجرای ان است )دادگاه دالا 
نقلاب در امور های عمومی و اقانون ایین دادرسی دادگاه ۲۷و  ۲۶این دادگاه به استناد مواد 

هو مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دالا 
 «.نمایدصادر و اعلام می

 

 تاریخ بالا ، هیات قضایی شعبه در۱2ة با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعب
 ل است.تشکی
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چنین  وکرده اوراق پرونده، مشاوره  ةت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظئقراپس از 
 :دهدرای می

 رای

رار قه در با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی ک»
ستان ادادگاه عمومی شهرستان دالاهو  ۱دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه 

و تبصره  2۸و  26و  24باشد، توجها به مواد شاه صحیح و منطبق با موازین قانونی میکرمان
ن تایید قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضم 2۷ذیل ماده 

ستان استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور ا
 «..گرددمازندران حل اختلاف می

 
 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

 رییس: حیدرعلی حیدری
 مستشار: حمید مهدوی

 

 دیوان عالی کشور 12 ة. نقد و بررسی رای شعب2
، ستاشده ه ای که برای این نوشتاین رای، بر بنیاد گزارشی که منتشر شده و مقدمه ةدربار 

 :ستا توان نوشت که برخی نگارشی و برخی ماهیتیده نکته می
 

دیوان عالی کشور، رایی برای حل اختلاف میان دادگاههای دو استان  ۱2. رای شعبه ۱
و به شکل گزینش، کرمانشاه و مازندران است که گرچه برای این حل اختلاف صادر شده 

 ۱66است اما بایسته بود، دست کم برابر اصل رای درست را از میان دو رای اختیار کرده 
احکام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به مواد »ستدلال کافی باشد؛ قانون اساسی دارای ا

این رای بیش از این که دارای  «. قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است
دو رای گزارش عضو ممیز به شکل حل اختلاف میان  ةاستدلال قانع کننده باشد، بر پای

ی این چنین نیز دارای ئر شده است. بایسته است آرادادگاه از دو شهرستان در دو استان صاد
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های بعدی استدلال باشند تا افزون بر داشتن قدرت اقناع، زمینة بروز اختلاف در صلاحیت
 در این موضوع را کم کنند.

 
ل های حل اختلاف در صلاحیت، آوردن عباراتی همچون استدلا. درست است که در رای2

ای نین ر وازین قانونی است یا ضمن تایید استدلال مذکور چفلان شعبه صحیح و منطبق با م
ند، نمایامی طور غیرمستقیم رای دیوان عالی را دارای استدلالبهرایج است و شود، داده می

ساسی را کنار قانون ا ۱66اما، این گونه تایید در مقام حل اختلاف نیز تکلیف مذکور در اصل 
 نهد.نمی

 
ه مواد باستناد چند دارای  ۱2استناد به جهات حکمی، رای شعبه . با وجود این، از جهت 3

 ۲۷اده و تبصره ذیل م ۲۸و  ۲۶و  ۲۴توجها به مواد »کند گاه که حکم میقانونی است آن
قان ای اتاین شکل صدور ر  «.قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ی فهم برارا  دهد که تک تک استنادات شعبهصت را میبرد و به پژوهنده این فر آن را بالا می
خوب ستنادات ادارای  ۱2بررسی کند. در این باره باید تاکید کرد که گرچه رای شعبه و تحلیل 

ث نای بحتواند بر غبررسی هر یک از استنادات می، به مواد قانون آیین دادرسی مدنی است
 بیافزاید.

 
به ومدادرسی مدنی در دعوای اعسار از پرداخت محک قانون آیین 24. استناد به ماده 4

جعی ی، مر داوری، بدین معنا خواهد بود که از نگاه دیوان عالی کشور، داور یا مرجع داور 
دعوای  استناد شود باید گفت که چون 24همچون دادگاه است. اما اگر این چنین به ماده 

رده به دعوای اصلی رسیدگی ک به در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا اعسار از محکوم  
ست ای به داوری نیز در صلاحیت داور  است، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم  

ده است از نبو ۱2گمان مقصود شعبه گیری، بیاست. این نتیجه که ابتدا بدان رسیدگی کرده
ی برااین رو، صرف نظر از بحث نظری که در مقدمه این نوشته پیرامون صلاحیت داور 

درسی قانون آیین دا 24 ةرسیدگی به ادعای اعسار در فروض مختلف آمد، استناد به ماد
 استناد درستی نبوده است.در این پرونده مدنی، 
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یا  تشخیص صلاحیت»دارد: قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می 26به ماده  استناد.5

 است. ه است با همان دادگاهعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شد
، «شدتقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده بامناط صلاحیت تاریخ 

 ه که درن مادبه چه منظور در این رای استناد شده است؟ آیا شعبه دیوان به قاعده نخستین ای
ز رای ا؟ ستا ر شدهفراز اول آن آمده نظر داشته است یا قاعده دومین آن که در فراز دوم مقر 

د فته شوگتوان دریافت که مبنای استناد به این ماده چه بوده است. ممکن است دیوان نمی
اط باید سنجید که مناست که تقدیم دادخواست اعسار  ةعلت این بوده است که در لحظ

. باشد صلاحیت چیست و صدور اجراییه از دادگستری دالاهو مانع یا مخل این سنجش نباید
ش اه بخنین ممکن است گفته شود که دادگستری شهرستان نور، وقتی پرونده را از دادگهمچ

. محقق شده استبرای همة دعاوی مطرح و آینده چمستان قبول کرده است، صلاحیت آن 
 تواند نادرست باشد.رای گویایی ندارد و هر یک از پاسخها می

ی به قانون آیین دادرسی مدن 2۷و تبصره ماده  2۸استنادات به ماده روشن است که . 6
ت ور اسپرسش اصلی این نوشته مربوط نیست و ناظر به توانایی حل اختلاف دیوان عالی کش

 که از گسترة این نوشته بیرون است.
دگاه مقر داوری و دا مفاهیمی همچوندیوان عالی کشور به  ۱2. جا داشت شعبه محترم ۷

 ادگاهدادگاه ارجاع اختلاف به داوری و د صالح رسیدگی به اصل اختلاف موضوع داوری و
ز این ا، ستانپرداخت و پیرامون مسالة اختلافی میان دو دادگاه از دو ااجرای رای داوری می

 داد. رای می منظر
شود و در این معنا ایران یا با توافق طرفین برگزیده میداوری ملی . مقر داوری در حقوق ۸

نامه داوری رسیدگی به اصل دعوا در صورت نبود موافقت ممکن است ارتباطی با دادگاه محل
اگر شرط یا قرارداد داوری در آری، کند. نداشته باشد که از قواعد صلاحیت محلی تبعیت می

شود در حالی که در میان نباشد، دادگاه صالح بر بنیاد قواعد صلاحیت محلی تعیین می
معیارهای آن صلاحیت با تعیین صریح مساله مقر داوری ممکن است طرفین هیچ توجهی به 

ی خود، در تشخیص دنداشته باشند. پس، مقر داوری به خودر جایی دلخواه، مقر داوری 
موثر نیست. چه، این دادگاه به  «دعاوی مربوط به رای داوری»دادگاه صالح رسیدگی به 
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اوری ارجاع یا دادگاهی است که دعوا را به د ،قانون آیین دادرسی مدنی 4۹0 ةصراحت ماد
 کرده یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

راتبی؛ متواند باشد و در هر سلسله کننده به داوری هر دادگاهی میدادگاه ارجاع  -.۹
فق بر ای تواافزون بر اختیار طرفین بر نخستین، تجدیدنظر یا حتی دیوان عالی کشور. چرا که 

امکان  قانون بهآن  454ماده قانون آیین دادرسی مدنی(  45۹ه دادگاه ارجاع کننده )ماد
 که شامل همه مراحلکرده است ای از رسیدگی تصریح ارجاع به داوری در هر مرحله

یکدیگر  توانند با تراضیکلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می»شود: میددادرسی 
ر ح در هباشد و درصورت طر ده یا نشده منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح ش

اه ، دادگبر این بنیاد«. ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهندمرحله
 رسیدگی کند. «دعاوی مربوط به رای داوری» کننده باید بهارجاع

. آیا ته اسفتر به کار « دعاوی مربوط به رای داوری». تا کنون دو بار در این نوشته عبارت ۱0
 ا دعاویبقابل بررسی است که اگر رای داوری در میان باشد، ایران چنین موضوعی در حقوق 

. شودیمربوط به رای داوری مواجه هستیم؟ این پرسش درباره تصحیح رای داور هم مطرح م
ته قانون آیین دادرسی مدنی درباره برخی وجوه تصحیح رای داوری چنین گف 4۸۷ماده 

ری ( این قانون قبل از انقضای مدت داو ۳۰۹ی داوری در حدود ماده )تصحیح رأ»است: 
ً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان  ، به ی داورمهلت اعتراض به رأراسا

ن ار داور یا داو  درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود.
یحی تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحمکلفند ظرف بیست روز از

داور صمیم تصورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ طرفین ابلاغ خواهد شد. در این به
هلت مدر این باره که تصحیح رای داور پس از «. ماندیا انقضای مدت یادشده متوقف می

 چیزیقانون ای داوری در صلاحیت کجاست داوری یا پس از انقضای مهلت اعتراض به ر 
ز ا یک نگفته است. معلوم نیست که باز تصحیح در صلاحیت داور است و او به درخواست هر

اور دتواند رای را تصحیح کند یا این که در صورت توافق طرفین در صلاحیت می طرفین
 است؟ یت دادگاهتوان گفت که در صلاحنباشد، آیا میدر میان  یو اگر توافق خواهد بود

-با انقضای مهلت اعتراض به رای داور، به نظر می»اند: دانان در این باره نوشتهبرخی حقوق

لیت و رسد دادگاه، تنها مرجع صالح برای تصحیح رای داوری است و همان طور که مسئو
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شی، )خدابخ« نمایداجرای رای را به عهده دارد، لوازم اجرا از جمله تصحیح آن نیز بدیهی می
اند را بررسی کرده 4۸۷(. برخی استادان تنها فرض ماده 206، ۱3۹۸زاده شهری، عابدین

باشد که تقاضای و تطبیق رسد بر این دیدگاه قابل حمل ( که به نظر می554، ۱3۸۸)شمس، 
تصحیح خارج از مهلتها و مواعد قانونی، ادعا علیه داور یا رای داوری است که با اعتبار امر 

ادعا را آن تواند از دادگاه رسیدگی به حق می یده سازگار نیست و در هر حال، مدعداوری ش
فراتر است،  30۹بخواهد. پس ادعایی که در قالب تصحیح طرح نشده یا از حدود ماده 

آن قانون که در این صورت از مقولة تصحیح به کلی بیرون  4۹0ادعایی است مشمول ماده 
 خواهد بود.
اوری ددوبارۀ مرجع تشکیل امکان اگر »کد آیین دادرسی مدنی فرانسه  ۱4۸5برابر ماده 

 مرجعیار کار در اختتشکیل مجدد آن توافق کنند، این برای توانند و اگر طرفین نمی نیست
، ۱3۹5)محسنی، « بوده استمیصلاحیت دارای قضایی است که در صورت عدم داوری 

 ای ایندهد که به دنبال یافتن پاسخی بر این نگرش تطبیقی به ما اجازه می .ذیل ماده(
 پرسش باشیم.

اده مارزش بررسی و تعیین مرجع صالح برای تصحیح رای داوری پس از مواعد در حقیقت، 
این  توان از تحلیلی مشابه آن برای پاسخ گفتن به پرسش اصلیدر این است که می 4۸۷

 گی بهیت دادگاه باشد، رسید نوشته بهره برد. اگر تصحیح پس از مواعد قانونی در صلاح
تنها  که نه نیز چنین خواهد بود. پس، با این تحلیل باید گفت «دعاوی مرتبط با رای داوری»

ث تصحیح خارج از مواعد مصداق دعوای مربوط با رای داوری است که اعتراض شخص ثال
لب یا آن قانون( یا حتی دعوای ضرر مالی ناشی از تدلیس، تق 4۱۸به رای داوری )ماده 

 ی استتقصیر در انجام وظیفة داوران نیز از این دست دعاوی است که در صلاحیت دادگاه
 رسیدگی به نبود، صلاحیتدر میان نامه داوری یا اگر موافقتاست که به داوری ارجاع کرده 

 .ه استاصل دعوا را داشت
یوان عالی کشور د ۱2بیان رای شعبه  ةبر این اساس، نتیجتا با وجود اشکالاتی که در نحو

داند که در صلاحیت شود، از آن جا که این دعوا را از دعاوی مرتبط با رای داوری میدیده می
و کرد رای را تایید آن دادگاه ارجاع کننده یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعواست، باید 

به  محکوم   تواند به ادعای اعسار از پرداختپذیرفت که دادگاه محل اجرای رای داوری، نمی
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ای ندارد مگر این که رای داوری رسیدگی کند چرا که دادگاه محل اجرا، جز امر اجرا وظیفه
قانون اجرای  ۱4۷و  ۱46دعاوی مرتبط با امر اجرا باشد، مانند ادعاها و دعاوی موضوع مواد 

 احکام مدنی. 
عوا دبه اصل  ناگفته پیداست که وضعیت تفاوت دادگاه محل اجرا و دادگاه صالح رسیدگی

ش ا پذیر بشود و در فرضی که منبع اجرا رای دادگاه است، تنها در مساله حاضر پدیدار می
ز اقانون اجرای احکام مدنی که  5در ماده « اصل تفکیک سازمانی مرحلة اجرای حکم»

م کبه هیچ روی، دست دادگاه نخستین سخن گفته است، در  امکان صدور اجراییه، تنها
-5۷، ۱3۹۸قابل تصور نیست )درباره این اصل ر.ک: کرامیسوس، ایانی دادگاه، درباره رای پ

5۸ .) 
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 :گیری نتیجه
ا تابع ر آن  دیاست، با یداور  یمرتبط با را ییدعوا یداور  یاعساراز محکوم  به را یاگر ادعا

 عنا،م نیدانست. بد یداور  یمراجعه به دادگاه نسبت به همان را یاصول حاکم بر چگونگ
 یجرااه محل قواعد ناظر بر دادگا ای یمحل تیمانند قواعد صلاح گریاز قواعد د ییدعوا نیچن
 .کندینم تین آن تبعییو آ یرا
 یحت به داور سپرد. توانیرا م یاعسار از پرداخت محکوم به داور  یوصف، دعوا نیا با
باره  نیر اد. دبر  یبه داور  زیدادگاه را ن یاعسار از پرداخت محکوم  به را یدعوا توان¬یم

کار  نیمجوز ا تواندیم ،یمدن یدادرس نییمواد قانون آ یشود و برخینم دهید نیدر قوان یمنع
 .باشد
اور د یکه از دادگاه محل صدور را یداور، در فرض یرا یکه دادگاه محل اجرا نیا علت

 یستگیشااست که  نیکند ا یدگیرس یاعسار از محکوم به داور  یبه دعوا تواندیجداست، نم
 یا. دعو یداور  یرا یمربوط به اجرا یمحدود است به دعاو  ه،ییدادگاه محل صدور اجرا

 .ستین یدست دعاو  نیاعسار از ا
قوق حدر  تازه یمفهوم ،یداور  یمرتبط با را یکه مفهوم دعاو  افتیدر  توانینوشته م نیا از
  است. شتریب لیو تحل یبررس ستهیاست که شا رانیا
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Competent Court to Hear a Lawsuit for Insolvency of the Subject Matter 

of Arbitral Award; A Critique of  a Judgment rendered by the 12th 

Branch of the Supreme Court 

 
Hassan Mohseni1 

Abstract 
It is possible that even in national arbitration law, an arbitral award may be 

enforced in a place different from where it was originally rendered. It is the 

same case when the court referring a case to arbitration is in a location 

different from the one in which the arbitration award is enforced. This report 

and the arbitral award indicate that the court competent to hear the merits of 

the dispute may also be separate from the court enforcing the award. In this 

case, if we accept that a concept called "claims related to the arbitral award" 

is conceivable in Iranian law, such claims, including the inability to pay 

what is required by the arbitration award, are within the jurisdiction of a 

court that either referred the case to arbitration or that, in the absence of an 

arbitration agreement, would have been the competent authority to hear the 

merits of the dispute. In any case, the question related to this article, which 

has also been addressed, is that the insolvency-related claim is arbitrable 

regardless of whether a claim is raised by failure to pay a judgment debt or 

that of an arbitral award. 
 

Keywords: claims related to the arbitral award; arbitral award; place of 

enforcement of the arbitral award; insolvency concerning the subject matter 

of the arbitral award.  
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